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مســـجد بلندگـــوی از کـــه ا¥ان صـــدای
باز را چشمانش خانم کبری شـــد بلند
شد بلند جا از و فرســـتاد صلواتی کرد
دوم رکعت بخواند. را صبحش نماز تـــا
۸ نوه بیتـــا گریه صـــدای که بـــود نمـــاز
تمام را نمـــازش تا شـــنید. را ماهه اش
در می کرد. گریـــه همچنـــان بچه کنـــد
خواب ســـمانه دخترش کرد باز را اتاق
بمب صدای کـــه بود نشـــئه انقدر بود
به برســـد چه نمی کـــرد بیـــدارش هـــم

بچه اش. گریه صـــدای
کرد لندی غـــرو لب زیـــر میانســـال زن
برایـــش گرفـــت. آغـــوش در را بچـــه و
را پوشـــکش بعـــد کـــرد درســـت شـــیر
خوابید دوبـــاره بچـــه کـــرد عـــو» کـــه
باید پوشـــید را لباس هایش عجلـــه بـــا
کـــه طـــور همیـــن می رفـــت. ســـرکار
¥هنـــش مـــی داد انجـــام را کارهایـــش
کارهـــای مـــرور درگیـــر روز هـــر مثـــل
نیـــز چندگاهـــی از هـــر و شـــد روزمـــره
بخت بـــه و می کشـــید دل تـــه از آهـــی

می کـــرد. نفریـــن ســـیاهش
برای سالگی 6۰ آستانه در خانم کبری
خودش زندگی مخـــارج و خرج تŽمیـــن
نوه ای ایـــن و جوانش پســـر و دختـــر و
زندگی شـــان بـــه قـــدم ناخواســـته کـــه
تـــا زود صبـــح از بایـــد بـــود گذاشـــته
و بخـــور حقـــوق می کـــرد. کار غـــروب
کفـــاف حتـــی می گرفـــت کـــه نمیـــری
و شـــهر ته اجـــاره ای اتـــاق دوتـــا کرایـــه
خشک شـــیر و پســـرش و دختر اعتیاد
زندگی هزینه هـــای دیگـــر و پوشـــک و
دیگر ماه وســـط های و نمـــی داد را اش
بـــس از می خـــورد. دیـــگ تـــه کفگیـــر
کرده خرید نســـیه و بـــود کرده قـــر»
محل کاســـب و همســـایه و در به بـــود
به ســـر و شـــرمنده همیشـــه و بدهکار

بود. زیـــر
بچه که بـــود صبح 6 نزدیـــک ســـاعت
زد. بیـــرون خانـــه از و کـــرد بغـــل را
در دختـــرش بـــا را بچـــه می ترســـید
ســـمانه دخترش بگـــذارد. تنهـــا خانـــه
زندگـــی اعتیـــاد امـــا داشـــت ســـال ۳۰
که بـــار یـــک بـــود. کـــرده ســـیاه را اش
بـــود ســـپرده مـــادرش پیـــش را بچـــه
شـــد متوجه برگشـــت خانه بـــه وقتـــی
در سمانه اســـت. سوخته بچه دســـت
سیگارش خاکستر بی خبری و نشئگی
همین بـــود. افتـــاده بچـــه دســـت روی
بچه خانم کبری تا شـــد باعث موضوع
به خود بـــا و نگذارد او پیـــش دیگـــر را
برای اما می بـــرد کارش محل تولیـــدی
شـــربت او به نکند گریـــه بچـــه اینکـــه

می خورانـــد. آور خـــواب
آشنا پسری با قبل ســـال چند ســـمانه
اما کنند ازدواج می خواســـتند و شـــده
داماد شـــد متوجه خانم کبـــری وقتـــی
معتـــاد و خلافـــکار و ســـارق آینـــده اش
او بود گذشـــته کار از کار دیگـــر اســـت
هم بچه یک و کـــرده معتاد را ســـمانه

هم بعـــد بـــود. گذاشـــته شـــکمش در
به و شـــد دســـتگیر ســـرقت اتهـــام بـــه
رفت. کـــه رفت دیگـــر و افتـــاد زنـــدان

اعتیاد بدبختـــی و مانـــد ســـمانه فقـــط
دســـتش روی معصـــوم دختـــر یـــک و
آنها جـــور بایـــد خانم کبـــری حـــالا کـــه
هـــم ســـامان پســـرش می کشـــید. را
و خواهـــر نداشـــت بهتـــری وضعیـــت
بودنـــد. شـــده معتـــاد دو هـــر بـــرادر
و خود مخدر مواد تŽمین برای ســـامان
و می زد دســـت کاری هر به خواهرش
می شـــد. گور و گم هم گاهی هرازچند
بود غرق خودش افکار در خانم کبـــری
خود به را او مترو بلندگوی صـــدای که
بود رسیده نظر مورد ایســـتگاه به آورد

می شد. پیاده باید و
بچـــه شـــد کارش محـــل وارد وقتـــی
کار مشـــغول و خوابانـــد میـــز روی را
میترا کـــه بود نگذشـــته دقایقـــی شـــد
خانـــم کبـــری پیـــش کارگاه حســـابدار
خوش و مهربـــان دختـــر میتـــرا رفـــت.
گفت: و کـــرد ســـلامی بـــود برخـــوردی
می خوام کـــه وقته چنـــد خانـــم کبـــری
میـــان در شـــما بـــا را موضوعـــی یـــک
مـــن بخواهیـــد را راســـتش بگـــذارم.
می ســـوزد بچه ایـــن بـــرای دلم خیلـــی
بـــا نوه تـــان و شـــما دربـــاره چندبـــاری
که می دانیـــد کـــردم. صحبـــت مـــادرم
می کنیـــم. زندگـــی تنهـــا مـــن و مـــادرم
اگـــر بدهـــم پیشـــنهاد می خواســـتم

ســـرکار شـــما که روزها مادرم موافقید
کند. مراقبت کوچولـــو این از هســـتید
با را او کارتـــان اتمام از بعـــد هم شـــما
خیلی اینجـــا به مـــا خانه ببریـــد. خـــود
را بچـــه می توانـــم مـــن اســـت نزدیـــک
هم شـــما برای اینجوری بیـــارم و ببـــرم

اســـت. راحت تـــر
پیشـــنهاد ازاین کمی کـــه خانم کبـــری
اما کرد مخالفت اول بود شـــده شوکه
پذیرفت بالاخـــره میتـــرا اصرارهای بـــا
آنهـــا بـــه را زیبایـــش نـــوه بعـــد روز از و
منوال ایـــن به ماهی چنـــد می ســـپرد.
دختـــرک از به خوبـــی آنهـــا و گذشـــت
بـــه میتـــرا مـــادر می کردنـــد نگهـــداری
انگار که بـــود گرفته انس او بـــا قـــدری
تولد روز در اســـت. خودش واقعی نوه
برایش جشـــنی چنان او ســـالگی یـــک
بودند شـــده متعجب همه که گرفتند
که می کرد شـــکر را خدا خانم کبـــری و
است. شـــده آشـــنا خانواده ای چنین با
خانم کبـــری وقتی صبـــح روز یـــک امـــا
متوجه آنها بـــرد میترا خانه بـــه را بچـــه
بچه بـــدن و دســـت روی کبـــودی آثـــار
پرســـید ناراحتی با میترا مادر شـــدند.
با خانم کبـــری که افتـــاده اتفاقی چـــه
درد دل دیشب بچه گفت: شرمندگی
سامان پســـرم می کرد گریه و داشـــت

زد. کتک را او و شـــد عصبانی هـــم
به حـــرف این شـــنیدن با میتـــرا مـــادر
به می خواست که شـــد عصبانی حدی

شـــکایت ســـامان از آزاری کودک جرم
با بعد نـــداد اجـــازه دخترش امـــا کنـــد
مـــن گفـــت: خانـــم کبـــری بـــه تهدیـــد
ببرید را بچـــه نمی دهـــم اجـــازه دیگـــر
دارم. نگه خودم پیش را او می خواهم
هفته یک نکـــرد. مخالفتی هم کبـــری
روز یک که بـــود گذشـــته ماجرا این از
کلانتـــری مŽمـــور بـــا جوانـــی مـــرد و زن
رفتند. مـــادرش و میتـــرا خانـــه در بـــه
مŽمور کرد باز را در میانســـال زن وقتی
گفت: و داد نشـــانش برگه ای کلانتری
شـــکایت ربایی کودک جرم به شـــما از

است. شده
حرف این شـــنیدن از که میانســـال زن
ربایی کودک گفت: بود، شـــده شـــوکه

چی� یعنی
همان که جـــوان زن موقـــع همیـــن در
مـــرا بچـــه شـــما گفـــت: بـــود، ســـمانه
کـــه اســـت هفتـــه یـــک دزدیده ایـــد.
بی اجازه خودتـــان خانـــه در را دختـــرم
شـــکایت هـــم مـــن و داشـــته اید نگـــه

کردم.
همراه مـــادرش و میتـــرا بعـــد ســـاعتی
افسر مقابل کلانتری در کوچولو دختر
را ماجرا کل میتـــرا نشســـتند. نگهبـــان
اجازه با را بچه که گفت و کرد تعریـــف

داشـــته اند. نگه مادربزرگش
باخبر ماجـــرا از تـــازه کـــه خانم کبـــری
رسانده کلانتری به را خودش و شـــده
تŽیید را مادرش و میترا حرف های بـــود
و دختر ســـرگرد جنـــاب گفـــت: و کـــرد
خانواده این شدند متوجه وقتی پسرم
از می خواهند دارند خوبی مالی وضـــع
به هم شکایتشـــان کنند اخـــا¥ی آنهـــا
هیچ مـــن وگرنه اســـت خاطـــر همیـــن
را بچه خودم و نـــدارم آنها از شـــکایتی

ســـپردم. آنها به
پرونده کبری صحبت های بـــه توجه با
به توجه با و شد فرســـتاده دادســـرا به
روی هنوز کتـــک و کبودی آثـــار اینکـــه
بـــه قاضـــی می شـــد دیـــده بچـــه بـــدن
بازداشـــت دســـتور آزاری کودک اتهـــام
طرفـــی از کـــرد. صـــادر را بچـــه دایـــی
شناســـنامه هنوز کوچولو دختـــر چون
بـــود ناپدیـــد هـــم پـــدرش و نداشـــت
صادر کـــودک پـــدر شناســـایی دســـتور
ســـمانه همچنیـــن  بـــه قاضـــی شـــد.
به و داریـــد اعتیـــاد شـــما چون گفـــت
صلاحیت مادرتان صحبت هـــای تŽیید
ندارید را بچـــه از نگهـــداری توانایـــی و
و شـــود شناســـایی پدرش که زمانی تا
با وهمچنین بگیرد شناســـنامه برایش
مادربزرگ موافقـــت و تŽییـــد به توجـــه
به خانواده ایـــن به بچه ســـپردن برای
خانواده ایـــن نـــزد کودک موقـــت طـــور
پرونده ایـــن در تحقیقات تـــا می مانـــد

شـــود. تکمیل
ایـــن شـــنیدن از کـــه مـــادرش و میتـــرا
تشکر با بودند شـــده خوشـــحال حرف
در را کوچولو دختـــر پرونـــده قاضـــی از
قانونی راه از شـــد قرار و گرفتند آغوش
سرپرستی بتوانند شاید تا کنند اقدام

بیاورند. دســـت به را دخترک دائـــم
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 ƓǄب°°°ت در ک°°°ودکان باƝکمب°°°ود م
رش°°°د نامناس°°°ب و ب°°°ا تŽخی°°°ر آنه°°°ا 
آین°°°ده  در   ǟ°°°نیŏو هم میش°°°ود 

 ǟپرخاش°°°گری و ب°°°زهکاری ای ƓǄبا
ک°°°ودکان خواه°°°د ش°°°د� متŽس°°°فانه 
ک°°°ودکان بدسرپرس°°°ت از کمب°°°ود 
و  رن°°°Ɨ میبرن°°°د  زی°°°ادی  مƝب°°°ت 
ای°°°ǟ موƸ°°°و® باƓ°°°Ǆ میش°°°ود در 
بزرگس°°°الی دŎار مشکلاتی از قبیل 
ناامن°°°ی،  پرخاش°°°گری،  احس°°°ا¨ 
نب°°°ود اǄتم°°°اد به نف°°°س، اƸطراب، 
 ǟش°°°وند که البته ای đافس°°°ردگی و
م°°°وارد تنه°°°ا برخ°°°ی از مش°°°کلات 

 ǟک°°°ودکان بدسرپرس°°°ت اس°°°ت� ای
Ǆوام°°°ل   ǟ°°°بزرگتری از  مش°°°کلات 
بزه°°°کاری و پدیدآورنده مش°°°کلات 
بیم°°°اری،  فق°°°ر،  اجتماǄ°°°ی Ŏ°°°ون 

بی°°°کاری وđ اس°°°ت�
 ţوقتی کودکان در دل خانوادههای
زندگ°°°ی میکنن°°°د ک°°°ه م°°°دام دǄ°°°وا 
میکنن°°°د ی°°°ا درگی°°°ر مش°°°کلاتی از 
جمل°°°ه اǄتی°°°اد والدی°°°ǟ، اقتصادی 
ای°°°ǟ مس°°°اƄل روی  وđ هس°°°تند، 

ش°°°خصیت و رفت°°°ار ک°°°ودکان تŽثی°°°ر 
ب°°°ه  توج°°°ه   ǟ°°°بنابرای میگ°°°ذارد� 
ک°°°ودکان بدسرپرس°°°ت و حمای°°°ت 
از آنه°°°ا ام°°°ری بس°°°یار مه°°°م اس°°°ت 
ب°°°ه  ک°°°ه نهاده°°°ای مربوط°°°ه بای°°°د 
ب°°°ه  آن توج°°°ه کنن°°°د و متŽس°°°فانه 
بهدلی°°°ل  بدسرپرس°°°ت  ک°°°ودکان 
اینکه از وجود پدر و مادر بهرهمند 
هس°°°تند توجه Ŏندانی نمیش°°°ود، 
ح°°°ال آنکه ای°°°ǟ کودکان نی°°°ز مانند 

ب°°°ه  نی°°°از  ک°°°ودکان بţسرپرس°°°ت 
حمای°°°ت و توج°°°ه خ°°°اª دارن°°°د� 
بţتردی°°°د اگ°°°ر نداش°°°تƴ ǟلاحیت 
والدی°°°ǟ اثب°°°ات ش°°°د و هی°°°ō راهی 
برای بهبود ش°°°رایƻ وجود نداشت، 
بهتر اس°°°ت ک°°°ه ک°°°ودک از خانواده 
جدا ش°°°ود و ب°°°ه بهزیس°°°تی تƝویل 
 ǟداده شود� در اینجا نبودن والدی
کمتر از بودنش°°°ان به کودک آسیب 

میرس°°°اند�

ºابیËرا در dدکا½ بدسرپرسÂک

لب زیر میانسال زن
بچه و کرد لندی غرو
گرفت. آغوش در را
درست شیر برایش
پوشکش بعد کرد

کرد عو» که را
با خوابید دوباره بچه
را لباس هایش عجله
سرکار به باید پوشید
طور همین می رفت.
انجام را کارهایش که

هر مثل ¥هنش می داد
کارهای مرور درگیر روز

از هر و شد روزمره
از آهی نیز چندگاهی
به و می کشید دل ته
نفرین سیاهش بخت

می کرد

نمی دهم اجازه دیگر
ببرید را بچه

پیش را او می خواهم
دارم. نگه خودم

مخالفتی هم کبری
از هفته یک نکرد.
گذشته ماجرا این

و زن روز یک که بود
مŽمور با جوانی مرد
خانه در به کلانتری

مادرش و میترا
زن وقتی رفتند.

باز را در میانسال
کلانتری مŽمور کرد

و داد نشانش برگه ای
جرم به شما از گفت:
شکایت ربایی کودک

است. شده




